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دورتادور دفتر بسـیج پُر بود از تصاویر شـهدا. مثل عقربۀ سـاعت آروم دور خودم 

چرخیـدم و بـه تک‌تـک عکس‌هـا نـگاه کـردم. تـا اینکـه لابـه‌لای تصاویـر، عکـس یـه 

نوجـوون کم‌سن‌وسـال نظـرم رو جلـب کـرد. دسـتم رو بـه سـمتش دراز کـردم و از 

حاج‌حمید پرسیدم:

_ این نوجوونه هم شهید شده حاجی؟

ایشونم سرش رو چرخوند سمت جایی که نشون می‌دادم و گفت:

_ آره داوودجان! شهید مرحمت بالازاده‌ست. چهارده سالش بود که شهید 

شـد.1 تـوی 11یا 12سـالگی هـم رفت جبهه. اون‌قدر جثـه‌ش کوچیک بود که گاهی 

رزمنده‌هـا به‌شـوخی یـه اسـلحۀ ام.یـک می‌ذاشـتن کنـارش، می‌دیـدن مرحمـت 

فقط سـه سـانت از اسـلحه بزرگ‌تره.2 اما برخلاف قدوقواره‌ش، یه دل داشـته به 

بزرگیِ دریا.

زُل زدم تو چشم‌های شهید و گفتم:

_ یک سـال از الانِ من کوچیک‌تر بوده که شـهید شـده؛ یعنی می‌شـه منم یه 

روزی شهید بشم حاجی؟

مرحمت بالازاده متولد 1349/03/17 بود که در تاریخ 1363/12/21 طی عملیات بدر و در جزایر  	.1
.https://B2n.ir/yx6907 :مجنون به شهادت رسید. نویدشاهد

.https://B2n.ir/dd6033 :بازنویسی مصاحبۀ برادر شهید با روزنامۀ جوان 	.2
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حاج‌حمیـد دسـتش رو گذاشـت روی شـونه‌م و گفـت: »خواسـتن توانسـتنه 

پسرم! آدمی اگه برای خواسته‌هاش تلاش کنه، بهش می‌رسه.«

به درخواست حاج‌حمید اومده بودم دفترِ بسیج مسجد تا توی انجام کارها 

بهشون کمک کنم؛ البته اینم از شگردهای جذبِ حاجی بود که چشم می‌چرخوند 

بین صف‌های نماز و اگه نوجوونی مثل من رو می‌دید، باهاش ارتباط می‌گرفت و 

این‌جوری دستش رو توی بسیج بند می‌کرد.

داشتم به عکس بقیۀ شهدا نگاه می‌کردم که حاجی گفت:

_ خُـب آقـاداوود! بیـا ببینم چی‌ها بلدی و توی چـه زمینه‌ای می‌تونی بهمون 

کمک کنی.

_ برام فرقی نمی‌کنه آقا! هر کاری باشه انجام می‌دم.

حاج‌حمید لبخندی زد و گفت:

_ آفرین! به این می‌گن روحیۀ بسـیجی! فقط ما اینجا یه رسـم داریم، همگی 

از روز اول یه رفیق شـهید انتخاب می‌کنیم، به دو هدف: یکی اینکه توی مشـکلات 

دسـت‌به‌دامنش بشـیم تا به اذن خدا گِره از کارمون وا کنه؛ دوم اینکه توی ثواب 

کارهـا شـریکش کنیـم تـا ایشـونم اون دنیـا برامـون جبـران کنـه. حـالا شـما رفیـق 

شهیدت کیه؟

شـونه‌هام رو انداختم بالا و جواب دادم: »من که رفیق شـهید ندارم.« بعد 

هـم سـرم رو چرخونـدم سـمت عکـس شـهید بـالازاده و گفتـم: »از وقتـی اومدم، 

ایـن آقامرحمـت بدجـوری منـو جذب خـودش کرده. همین شـهید بـالازاده رفیقِ 

شهید من.«

حاجی هم سرش رو به نشونۀ تأیید تکون داد و گفت: »عالیه. سن‌وسالتونم 

به‌هم نزدیکه. فقط یه چیز دیگه! قرار ما توی بسیج اینه که هرکسی باید پیرامونِ 

رفیق شهیدش مطالعه و به نکاتی که از زندگی‌ش یاد می‌گیره، عمل کنه. بعد هم 

اون نکات رو روی برگه‌ای بنویسـه و بچسـبونه به این تابلو تا بقیه اسـتفاده کنن. 

اسـم تابلو رو هم گذاشـتیم چراغِ راه؛ چون قراره ویژگی‌های ناب شـهدا، چراغ راه 

زندگی‌مون بشه ان‌شاءالله.«
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ایـن طرح‌های حال‌خوب‌کن، حسـابی منو جذب دفتر بسـیج کـرد؛ اما به‌مرور 
فهمیدم که شـهدا زحمات زیادی کشـیدن برای رسـیدن به ویژگی‌های نابشـون و 

شبیهِ شهداشدن به‌راحتیِ خوندن خاطراتشون نیست.
]یـک مـاه بعـد[ ده روز مونـده بـود به هفتۀ دفـاع مقدس و قرار شـد یه گروه 
ویژه از پایگاه ما، توی رزمایش عمومیِ شهر، حرکات نمایشی اجرا کنه. از تیراندازی 
به اهداف مشخص گرفته تا راپلِ گروهی و نهایتاً رژه جلوی جمعیت. خیلی دوست 
داشـتم حاج‌حمیـد مـن رو هم توی این گروه قرار بده؛ امـا در کمال ناباوری، دیدم 
منـو گذاشـته مسـئول پخـش دعوت‌نامه‌هـا. قـرار شـد بـا یـه موتـور، دعوت‌نامـۀ 
خانواده‌های شـهدا رو برسـونم به دستشـون. حاجی اون روز توی دفتر نبود، اما 
من از شدت ناراحتی برگشتم و گفتم: »من نمی‌برم بابا! بدین یکی دیگه ببره. بعد 
ر زدم که یـه ماهه دارم بهشـون التماس می‌کنم 

ُ
هـم بـه هر کی رسـیدم پیشـش غ

منو بذارین توی گروه ویژه، آخر سر می‌گن باید دعوت‌نامه ببری!«
]روز بعد[ داشـتم از مسـجد خارج می‌شـدم تا برم خونه که دیدم حاج‌حمید 
داره صدام می‌زنه. توی پراید قدیمی و رنگ‌ورورفته‌ش نشسـته بود و تا سـرم رو 
برگردوندم سمتش، گفت: »بیا سوار شو برسونمت.« ظاهراً بهش گفته بودن که 
من قهر کردم و ناراحتم. حالا اومده بود اوضاع رو سروسامون بده. روش حاجی 

هم تذکر مستقیم نبود؛ برای همین تا سوار شدم، بی‌مقدمه گفت:
_ رفیق شهیدت، مرحمت بالازاده رو می‌گم، با موتوری که ازطرف فرمانداری 
بهـش داده بـودن، می‌رفـت تـا دورافتاده‌تریـن مسـاجد و پایگاه‌هـای مقاومـت؛ 
و پوسـتر، عکـس و فراخوان‌هـای بسـیج رو بهشـون می‌رسـوند.1 براشـم بـزرگ و 
کوچیک‌بـودن کار مهـم نبـود. بعدشـم کـه دلـش هـوای رفتن به جبهه کـرد و رفت 
اسـم بنویسـه، به‌خاطر سـنِ کم بهش گفتن اعزامت نمی‌کنیم؛ اما مرحمت جای 
قهرکـردن و زمین‌گذاشـتنِ وظایفـی کـه روی دوشـش بـود، رفت و بـرای علاقه‌ش 
تالش کـرد. بـه نظـرم عضویت توی گروه ویـژۀ پایگاه با تلاش به دسـت میاد، نه با 

رزدن و قهرکردن.
ُ

غ

بازنویسی خاطرۀ منتشرشده در سایت کمیتۀ جستجوی مفقودین، ستاد کل نیروهای مسلح: 	.1
https://B2n.ir/xe5290.



252

بعد هم ماشین رو نگه داشت و گفت: »اینم خونه‌تون آقاداوود! گاهی مقصد 
همین‌قدر نزدیک می‌شه، اگه از بهترین راه وارد بشیم. برو بسلامت پسرم!«

تشـکر کـردم و پیـاده شـدم؛ اما بعضی از جمالت حاج‌حمید تا شـب ذهنم رو 
درگیـر کـرد: »بـرای رسـیدن بـه هدفـت جـای قهرکـردن، تلاش کـن... گاهـی مقصد 
همین‌قـدر نزدیکـه اگـه از راهـش وارد بشـی.« اون‌قـدر ایـن جمالت زیبـا بـود و 
بهـم انگیـزه داد کـه از همـون لحظـه تصمیم گرفتـم در کنار کارهایی کـه به عهده‌م 
گذاشتن، برای عضویت توی گروه ویژه هم تلاش کنم؛ برای همین اولِ صبحِ فردا 
رفتـم پیـش حاج‌حمیـد و گفتـم: »هفتـۀ دفـاع مقـدس که نمی‌شـه؛ امـا می‌خوام 
تمرین کنم تا توی هفتۀ بسـیج، عضو گروه ویژه باشـم.« ایشـونم گفت: »آفرین! 
حـالا شـد. حـدود دو مـاه وقـت داری تـا هفتـۀ بسـیج، به‌نظـرم از همیـن الان بایـد 

تمریناتت رو شروع کنی.«
حاجی راست می‌گفت. برای یادگیری راپل یا تیراندازی اونم با دقتی که بتونم 
جلو اون همه جمعیت هدف‌ها رو بزنم، کلی تمرین لازم بود. برای همین از همون 
روز شـروع کـردم و انصافـا حاجـی هم تا جایی که می‌تونسـت، هم هوام رو داشـت 
و هم تشـویقم می‌کرد؛ اما با شـروع تمرینات، تازه فهمیدم عضو گروه ویژه شـدن 

خیلی سخت‌تر از اون چیزیه که فکرش رو می‌کردم.
]یـک مـاه بعد[ کلی تمریـن کرده بودم؛ اما هنوز نمی‌تونسـتم اهداف رو بزنم 
و از ده تـا تیـر، یـه دونـه‌ش بـه هدف می‌خورد. حسـابی عصبی شـده بـودم و دیگه 
انگیزه‌دادن‌هـای حاجـی هـم روم اثـر نداشـت. گاهی هم اون‌قدر بـه هم می‌ریختم 

که هرچی از دهنم درمی‌اومد می‌گفتم.
یه روز هم که داشتیم تمرین تیراندازی می‌کردیم، وقتی نتونستم اهداف رو 
هههه! خسته شدم. چرا این‌جوری می‌شه.«

َ
بزنم، اسلحه رو پرت کردم و گفتم: »ا

حاج‌حمید هم تا اومد بگه: »عیب نداره«، سـرش داد زدم و گفتم: »ولم کن 
حاجی! نخواستیم اصلاً.«

ایشـونم سـکوت کـرد و رفت؛ بلکه یه‌کـم عصبانیتم فروکش کنه. نیم‌سـاعتی 
گذشـت و دیـدم حاجـی بـا دو تـا آبمیـوه داره میـاد. آروم شـده بودم و بابـت رفتارم 

ازش عذرخواهی کردم.
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بنده‌خدا خندید و گفت: »فدای سرت! پیش میاد.«
بعـد هـم درحالی‌کـه آبمیـوه رو بهم تعارف می‌کـرد، گفت: »ببیـن داوودجان! 
ا<؛ یعنی همـراه هر  عُسْْرِ يرْسً

ْ
حتمـا شـنیدی کـه خـدا تـوی قـرآن فرمـوده: >إنَِّ مَـعَ ال

سختی، آسونی هم میاد؛ اما شرطش اینه که خسته نشی و کم نیاری پسرم.«
حاج‌حمید اسلحه رو از روی زمین برداشت و گفت:

شـهید بالازاده کلاس پنجم ابتدایی بود که عشـق رفتن به جبهه افتاد 
به جونش؛ اما به‌خاطر سـن کم نمی‌ذاشـتن بره.1 ولی مرحمت کوتاه 
نیومد و تا می‌تونست تلاش کرد تا راضی‌شون کنه. می‌گن از بس پیله 
کرد بهشون، آخر سر مسئول اعزام بهش گفت: »اگه بری از امام‌جمعه 
نامه بیاری، اعزامت می‌کنم.« بنده‌خدا فکر می‌کرد مرحمت نمی‌تونه؛ 
چـون اون موقـع اردبیـل زیرمجموعـۀ تبریـز بود و بایـد می‌رفت اونجا 
واسـه گرفتـنِ نامـه؛ امـا مرحمـت کسـی نبـود که به ایـن راحتـی پا پس 
بکشـه. رفـت و از امام‌جمعـۀ تبریـز2 درخواسـت نامـه کـرد. ایشـونم 
گفـت: »اگـه بیـای تـوی نمازجمعـه و مـردم رو تشـویق کنـی کـه بـرن 
جبهـه، بهـت نامـه مـی‌دم.« مرحمت که تا حالا جلـو اون همه جمعیت 
سخنرانی نکرده بود، جا خورد؛ اما این بار هم کم نیاورد. رفت و جوری 
سخنرانی‌ش به دل مردم نشست که دائم تشویقش می‌کردن و تکبیر 

می‌گفتن. امام‌جمعه هم سر حرفش موند و بهش نامه داد.

وقتـی نامـه رو برد پیشِ مسـئول اعزام، ایشـون کـه تصور می‌کرد 
مرحمـت از پـس ایـن کار برنمیـاد، دوبـاره یـه شـرط سـخت و به‌ظاهـر 
نشـدنی بـراش گذاشـت. گفـت اگـه بـری از رئیس‌جمهـور نامـه بیـاری، 

خودم اعزامت می‌کنم.
شاید اگه خیلی‌ها جای مرحمت بودن همون اول جا می‌زدن؛ اما 
ایشـون راه افتـاد رفـت تهـران و بـه هـر زحمتی بـود، خودش رو رسـوند 
جلـوی سـاختمون ریاسـت‌جمهوری؛ ولـی باز هـم هرچی التمـاس کرد، 

.https://B2n.ir/jj6863 :بازنویسی متن خاطرۀ منتشرشده در خبرگزاری فارس 	.1
آیت‌الله ملکوتی. 	.2
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راهش ندادن. تا اینکه یکی از نگهبان‌ها در گوشـش گفت: »همین‌جا 
وایسا. الان رئیس‌جمهور از اینجا خارج می‌شه.« همون‌طور هم شد. 
ماشین آیت‌الله خامنه‌ای که اون موقع رئیس‌جمهور بودن، از در خارج 
شـد. مرحمـت فریـاد زد: »آقـای خامنه‌ای! من باید شـما رو ببینم.« آقا 
صـداش رو شـنید و پرسـید: »ایـن بنده‌خـدا کیـه؟« محافظ‌هـا گفتـن: 
»یـه پسربچه‌سـت کـه از روسـتاهای اردبیـل اومـده و می‌خـواد با شـما 
صحبت کنه.« آقا فرمود: »خُب بذارین بیاد حرفش رو بزنه؟« مرحمت 
رو آوردن؛ اما جلوی آقا زبونش قفل شد و سکوت کرد.1 یهو آقا شروع 
کـرد بـا زبـون آذری اسـمش رو ازش پرسـیدن. مرحمت هـم انگار جون 
گرفتـه باشـه، لـب بـه سـخن واکرد و گفـت: »آقا مـن از اردبیـل اومدم تا 
از شـما خواهـش کنـم بـه آقایـون روحانـی و مداحـان دسـتور بدین که 
دیگـه روضـۀ حضـرت قاسـم؟ع؟ نخونـن.« آقـا پرسـید: »چـرا پسـرم؟« 
مرحمـت بغضـش ترکید و گفت: »آقاجان! حضرت قاسـم؟ع؟ 13سـاله 
بود که امام‌حسین؟ع؟ بهش اجازۀ رفتن به میدون داد؛ ولی من هرچی 
التماس می‌کنم، می‌گن شما رو جبهه نمی‌فرستیم. اگه جنگ رفتنِ ما 

بده، پس چرا این همه روضۀ حضرت قاسم؟ع؟ می‌خونن؟«
حضرت‌آقا دسـت گذاشـتن روی شـونۀ مرحمت و گفتن: »پسـرم! 
درس‌خوندن هم یه‌جور جهاده.« اما شهید بالازاده فقط گریه می‌کرد. 
آقـا هـم بغلـش کـرد و به سـر تیم حفاظـت گفت: »بـا امام‌جمعـۀ تبریز 
تمـاس بگیـر و بگـو فلانـی گفته ایـن آقامرحمت رفیق ماسـت، هرکاری 

داره راه بندازین. بعد هم براش ماشین بگیرین تا برگرده اردبیل.«
حضرت آقا صورت اشکی مرحمت رو بوسیدن و گفتن: »منو دعا 

کن پسرم! درس و مدرسه رو هم فراموش نکن.«
خلاصه مرحمت با خوش‌حالی برگشـت و این بار دیگه نتونسـتن 
بهونه‌ای برای اعزام‌نکردنش پیدا کنن؛ برای همین اسمش رو نوشتن 

توی لیست بسیجی‌هایِ لشکر 31عاشورا.2

.https://B2n.ir/dd6033 :بازنویسی متن انیمیشن پخش‌شده از شبکۀ افق 	.1
.https://B2n.ir/nb4159 :بازنویسی متن خاطرۀ منتشرشده در خبرگزاری دانشجو 	.2
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داوودجان! مرحمت می‌تونست با وجود اون همه مشکلِ به‌ظاهر حل‌شدنی، 
خسـته بشـه و پا پس بکشـه؛ اما کوتاه نیومد و به فرمودۀ قرآن که می‌گه >إنَِّ مَعَ 

ا<، بالاخره مشکلاتش حل شد و به هدفش رسید. عُسْْرِ يسُْْرً
ْ
ال

یقیناً سختیِ کارِ تو مثل سختیِ کارِ مرحمت نیست. پس مثل رفیق شهیدت 
توی مشکلاتِ مسیر پا پس نکش و مطمئن باش که نتیجه می‌گیری پسرم!


